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رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از افزایش گشت های ویژه سرقت خودرو و لوازم خودرو در ساعات 
پخش مســابقات فوتبال خبر داد. کیوان ظهیری درباره تمهیدات پلیس پیشگیری در هنگام پخش 
بازی های فوتبال گفت: »با توجه به این که در ساعات پخش مسابقات جام جهانی فوتبال به دلیل تماشای 
فوتبال تردد در خیابان ها، معابر و کوچه ها کمتر می شود، از همین رو به دلیل پیشگیری از وقوع سرقت، 
پلیس پیشگیری گشت های پیاده، موتوری و خودرویی ویژه ســرقت خودرو و لوازم خودرو را افزایش 

خواهد داد.« 

برای جلوگیری از وقوع سرقت در 
ساعات پخش مسابقات فوتبال

گشت های ویژه به 
خیابان ها می آیند
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

شهروند| ســاعت هفت ونیم به وقــت عصر جمعه 
بیســت وپنجم خرداد؛ اهالی با لباس هــای محلی و 
بچه ها با بلوز و شــلوارک ســفید، به تلویزیونی که به 
زور در صندوق ماشین جا شده بود، خیره نشسته اند. 
هرکس هر چه دم دستش بود، از صندلی و چهارپایه 
و زیرانــداز آورده و جلــوی تلویزیون بســاط کرده و 
منتظر است تا بازی شروع شــود، بازی فوتبال ایران 

و مراکش در مسابقات جام جهانی. 
اهالی، هیچ کدام تلویزیون ندارند، اگر هم داشتند، 
زیر آوار زلزله ماند و خراب شد. زلزله زده های روستای 
ابراهیم خانی، بیشــتر از هفت ماه است که تلویزیون 
ندارند و حالا یک گروه مردمی که پیش از این از حال 
و اوضاعشان خبر داشتند، با تلویزیونی که با خودشان 
از تهران برده بودند، به روستا رفتند. ساعت از 9 شب 
گذشــته بود که یک گل برای ایران ثبت شد و صدای 
جیغ و فریاد شادی، روستا را پر کرد. ایران برنده اولین 
بازی اش در جام جهانی شــد. اهالی روســتا که خود 

پیش از این هــم در خانه ها نبودند، شــادی کردند، 
در کوچه ها دور هم جمع شــدند و ساعتی خندیدند 
و هر چــه از بدبختی بود، را فرامــوش کردند. یکی از 
آنها، پدر ابوالفضل اســت که با پسرش در کوچه بود 
و بازی را تماشــا می کرد، آن طرف تر همســر باردار و 
فامیل هایشان هم نشسته بودند: »خیلی به ما خوش 
گذشت.« این را سودابه، مادر ابوالفضل می گوید؛ زنی 
که خانه شان در زلزله خراب شده و تنها یک ماه است 
که در کانکس زندگی می کننــد: »وقتی ایران برنده 
شد، خیلی خوشحال شدیم، هیچ کدام از خانواده های 
این روستا، تلویزیون ندارند، وقتی برایمان تلویزیون 
آوردند که مسابقه را تماشــا کنیم، خیلی خوشحال 

شدیم، واقعا به ما خوش گذشت.«
روســتا، نزدیک به 10 خانواده دارد، روســتایی که 
شاید کمتر از 20دقیقه با ماشین با شهر سرپل ذهاب 
فاصله ندارد اما با گذشت بیشــتر از هفت ماه از زلزله، 
هنوز بــرای نیازهای اولیه زندگی اش، گرفتار اســت. 

ســودابه با خانواده چهارنفره اش، تمام زمستان را در 
چادر گذراندند و حالا در کانکسی که به قول خودش 

امانتی اســت، زندگی می کنند، بــا همه اینها، 
اما عصر جمعه که دور اهالی مســابقه فوتبال 
را تماشــا کردند، برای ســاعتی، همه چیز 
فراموشش شد، خانه ای که خراب شده بود 
و وسایلی که زیر آوار ماند و بچه ای که هنوز 
در شکمش اســت و نمی داند قرار است او 

را کجا و چگونه به دنیــا بیاورد: »اولین 
باری بود که بعــد از زلزله این طور دور 
هــم جمع می شــدیم و خوشــحال 
می شــدیم.« ســودابه همراه چند 
خانواده دیگــر در حیاط خانه ای که 
درحال ســاخت اســت، خانه کرده، 

خانه که خانه نیست، یک چهاردیواری 
آلومینیومی اســت. آنها قبل از زلزله هم 

خانه ای نداشــتند و می گوید که هنوز به آنها 

که مســتأجر بودند، پولی داده نشده تا بروند جایی و 
خانه بگیرند: »روســتای ابراهیم خانی، موقعیت بدی 
دارد، شورا و دهیار ندارد و همین هم شده تا خیلی به 
ما رسیدگی نشود.« اغلب اهالی این روستا، تلویزیون 
که نه، یخچال و کولــر هم ندارند و نگــران گرمایی 

هستند که هر روز به حرارتش اضافه می شود. 
حال و هــوای تماشــای فوتبال فقط بــرای اهالی 
این روســتا نبود، آقای بابایی که اهل ســرپل ذهاب 
است هم، می گوید شهرشــان، پس از پیروزی ایران، 
تماشــایی بود: »ما ساکن شــهرک خضرا هستیم، ما 
و همســایه هایمان که در کانکــس زندگی می کنیم، 
مسابقه را در کانکس ها دیدیم، اما بیرون از کانکس ها 
هم تلویزیونی گذاشــته بودند و مردم مســابقه را در 
خیابان می دیدند، البته هوا خیلی گرم بود، ما ترجیح 
دادیم در کانکس و جلوی کولر بازی را ببینیم.« بابایی 
می گوید بازی که تمام شد و ایران که برد، مردم همه 
چیز یادشــان رفت، زلزله و بدبختی و بی خانمانی و... 
همــه در خیابان هــا ریختند، بوق زدند و با ماشــین 
دوردور می کردند. آن قدر فضا شــاد شده بود که دیگر 
یــاد بدبختی مان نبودیــم. مهدی پژمــان هم یکی 
دیگر از زلزله زده هاســت. او و خانواده اش در محوطه 
قبرســتان شــهر زندگی می کنند و منتظر اســت تا 
خانه شان ســاخته شــود. آنها هم بازی را در کانکس 
تماشــا کرده بودند: »ایران که برنده شــد، غم به آن 
ســنگینی و از دســت رفتن عزیزان و تخریب خانه و 
مغازه یادمان رفت، بچه هایمــان رفتند بیرون و کلی 
شادی کردند.« پژمان می گوید که در یک جای شهر 
تلویزیون گذاشــته بودند تا مردم مسابقه را بیرون از 

خانه ببینند.

شــهروند| هنوز صف آرایی یوزهای ایرانی مقابل 
»شیرهای اطلس« شروع نشــده و »جوئیت چاکر« 
ترکیه ای در سوت آغاز بازی ندمیده بود که در بزرگترین 
پردیس ســینمایی خیابان جمهــوری، جایی برای 
ســوزن  انداختن هم وجود نداشت. عصر جمعه  عید 
فطر در ایران، نزدیک به 20 هزار نفر با خرید بلیت های 
20هزارتومانی، پرده نقره ای سینماها را برای تماشای 
نخستین دیدار ایران در جام جهانی انتخاب کردند تا 
فضای عموما آرام سینماها، پر از جیغ وداد و هیجان شود. 
سالن ۶ پردیس چارسو دقایقی پیش از آغاز بازی پر شد 
اما اوج هیجان در فضــای آزاد طبقات ۴، ۵ و ۶ جریان 
داشت؛ جایی که هزاران چشم به سه نمایشگر بزرگ 
خیره شده بود و لحظه ای شعارها در حمایت از تیم ملی 
ایران قطع نمی شد. دقایق اول بازی است و مراکشی ها 
آمده اند تا روند شکست ناپذیری خود را ادامه ندهند. 
فشارها روی خط دفاعی ایران بیشتر و بیشتر می شود 
تا این بار شعار همیشــگی ورزشگاه های ایرانی با تنُ و 
لحنی متفاوت، فضای بازاری در تقاطع خیابان حافظ 
و جمهوری را پر کند: »ای شیر شیرانه، یا علی مدد...« از 
زبان دختران و پسران نشسته روی کف زمین نمی افتد 
و حالا هرچه بیشتر از شروع بازی می گذرد، تعادل به 
مستطیل سبز برمی گردد. کارگران و فروشنده های 
بازار، برای این کــه در جریان فوتبال قرار بگیرند، روی 
صندلی می ایستند و منتظرند کمی هیجانات کم شود یا 
بازی به پایان نیمه اول برسد تا فروش خود را آغاز کنند. 
»سارا« حسابدار یکی از این فروشگاه ها و پرسپولیسی 
دوآتیشه است که امروز دلش با ایران است. او می گوید؛ 
»فعلا همین که می شه فوتبال را در این جو و جمع دید، 
جای شکرش باقیه. نگاه کن چقد باکلاس فوتبال بازی 
می کنیم، این مربی و بازیکنا و تماشــاگران رو ببین.« 
سارا مدام از تبعیض آمیزبودن ممنوعیت حضور زنان 
ایران در ورزشــگاه های داخل کشور سخن می گوید: 
»قرار بود همین فوتبال توی ورزشــگاه آزادی پخش 
بشه، ولی چی شــد؟ الان این همه دختر و پسر دارند 

کنار هم فوتبال می بینند، چــه اتفاق بدی افتاده؟ بابا 
این مردم حق شون این نیست به خدا.« بازی به دقایق 
پایانی نیمه اول می رسد و ایران صاحب چند موقعیت 
می شود و حالا هیچ کس روی زمین بند نیست. سوت 
پایان نیمه اول در ورزشگاه »کرستوفسکی« با شکلی 
شــبیه به ســفینه  فضایی که به صدا در می آید، وقت 
نفس کشــیدن در چارسو اســت و حالا از بالکن این 
 پردیس سینمایی، دود سیگار است که آسمان تهران را

نشانه می گیرد.  صدای بوق چی ها و شعارهای ایران ایران، 
آغاز نیمه دوم را هشــدار می دهد. هرکسی جایی پیدا 
می کند و دوباره شروع استرس و هیجان. »سیاوش« در 
کنار دوستانش روی زمین طبقه ششم نشسته، نمایشگر 
طبقه پایین را نگاه می کند. او می گوید که ایران بیشتر از 
هر تیمی الان نیاز به پیروزی دارد: »الان برای ما جای 
هیچ شادی دسته جمعی نیست. یه برجام بود که همه 
ریختن تو خیابون و خوشحالی ولی الان ترامپ اینجوری 
کرد. دلار و قیمت ها هم که آرامشی برای مردم نذاشتن.  
ای کاش حداقــل این فوتبال نجاتمون بــده.« ایران 
رفته رفته خــود را در زمین پیدا می کند و هرچه زمان 
می گذرد، فرصت های بهتری برای گل زنی  می سازد. 
شعارهای هماهنگ و تشویق ایسلندی، امکان شنیدن 
حرف های سیاوش را از بین می برد. دست هایی با موبایل 
که قرار اســت لحظاتی متفاوت را ثبت  کنند، همه جا 
را پر کرده و بازار ســلفی گرفتن داغ است. داور چهارم 
تابلوی ۶دقیقه وقت اضافه را بالا می گیرد و تشویق ها 
بیشتر می شود. حالا دقیقه 9۵ است و سامان قدوس با 
بوسه بر توپ، آماده ارسال می شود. چندصدنفر ثانیه ای 
پایشان به زمین می خورد و باز از زمین کنده می شوند، 
انگار که تنها این »عزیز بوهدوز« است که نمی خواهد 
هیچ گاه از چمن های سبزی که نمایشگرهای چارسو 
نشان می دهند، بلند شود. سوت پایان بازی در ورزشگاه 
سفینه فضایی شهر سن پترزبورگ که روزی لنینگراد 
خوانده می شد و فریاد شادی و آغاز رقص دسته جمعی 

در چارسوی بازاری در خیابان جمهوری تهران. 

محمــد نصیــری، ۵دقیقه پیــش از بازی 
خودش را به روســتای ابراهیم خانی رســاند 
و چند دقیقه ای طول کشــید تــا تلویزیون را 
رو به راه کند، او همراه با چهارنفر دیگر از تهران 
به ســمت این روســتا راندند تا عصر جمعه، 
اهالی روســتا، برای اولین بار بعد از زلزله، دور 
هم جمع شوند. آنها پیش بینی برُد را هم کرده 
بودند، شیپور و فشفشــه و تخمه و لباس های 
تیم ملی هم با خودشــان همراه کرده بودند و 
بین اهالی توزیع کردند. اهالی هم خوششــان 
آمده بــود: »ما بعــد از زلزله نزدیــک به یک 
هفته در مناطق زلزلــه زده بودیم و کمک های 
مردمی را بینشــان توزیع می کردیم، از وضع 
این روستا خبر داشتیم، این روستا حتی قبل 
از زلزلــه هم اوضاع خوبی نداشــت و مردم در 
شــرایط بدی زندگی می کردند، بعد از زلزله 
هم اوضاع نابسامان تر شــد، همین هم شد تا 
از یک ماه پیش، برنامه ریزی کنیم تا برایشــان 
تلویزیون ببریم و مســابقه را بــا هم ببینیم.« 
نصیری وقتی این توضیح ها را می داد، در مسیر 
تهران بود. او به »شــهروند« توضیح بیشتری 
می دهد: »اهالی این روســتا تلویزیون ندارند، 
ما هــم گفتیم که برایشــان تلویزیون ببریم و 
همه با هم مســابقه را ببینیم، آنها هم خیلی 
خوشحال شدند، مخصوصا که ایران هم برنده 
شد و شادی شان بیشتر.« نصیری آتلیه کودک 
دارد، وقتی خبر زلزله را شــنید، فراخوانی داد 
که هرکس لباس تمیزی بــرای کودک دارد، 
بیاورد. او می گوید که به اندازه یک خاور لباس 
جمع شد. هفت ماه پیش، او همه این لباس ها 
را با شیرخشک و پوشک و... به کرمانشاه برد و 

بین آنها توزیع کرد. 

 گزارش »شهروند« از زلزله زده های کرمانشاه
که پیروزی تیم فوتبال ایران در مقابل مراکش را جشن گرفتند 

جشن پیروزی مقابل کانکس

  پذیرش
آگهی های روزنامه شهروند

عصر جمعه ، نزدیک به ۲۰ هزار نفر، سینماها را برای تماشای نخستین دیدار ایران در جام جهانی انتخاب کردند 

اکران عمومی »شادی«  

پخش عمومی فوتبال به شرط ورودی!

پخش عمومی بازی ایران و مراکش در جام جهانی در بعضی نقاطی که از قبل تعیین شده بود هم سروصدا 
به پا کرد.  یکی از این حاشــیه ها لغو پخش این مسابقه در ورزشــگاه آزادی بود. چند روز پیش بود که مدیر 
مجموعه آزادی گفت احتمال دارد این مجموعه بازی های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روســیه را از 
طریق نمایشگر 30 در ۴0 متری در ورزشگاه آزادی پخش کند و بعدش خبر آمد که مجوزهای لازم در این باره 
صادر نشده است. تعدادی از مردم که خبر لغو این برنامه به گوششان نرسیده بود، روز جمعه برای دیدن بازی 
ایران و مراکش راهی ورزشــگاه یکصد هزار نفری آزادی شدند اما با در های بسته این مجموعه مواجه شده و 
مجبور به بازگشت به خانه هایشان شدند. این هم گفته می شود که بعضی سایت های فروش بلیت نیز تعدادی 
بلیت فروخته بودند اما سپس جلوی بلیت فروشی گرفته شده است. از طرف دیگر و در حالی  که در تعدادی از 
پارک ها و سینماهای تهران و دیگر شهرها این دیدار پخش شد، انتقادهایی هم در این باره از راه رسید. نمونه اش 
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان که از گرفتن ورودی از شهروندان 
برای تماشای فوتبال در فضاهای باز شهری انتقاد کرده و از شورای شهر و شهرداری خواسته که به این مسأله 
ورود کنند. او گفته که روز جمعه در بعضی از نقاط شهر با دریافت مبلغی به  عنوان ورودی، مردم توانسته اند این 
دیدار را تماشا کنند. محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران هم دیروز درباره 
نمایش عمومی بازی ایران و مراکش نوشت: »شورا و شهرداری تهران مخالفتی با اکران عمومی فوتبال جام 
جهانی ندارد، بلکه در سینماها و سالن های خود این فضا را فراهم کرد.« به گفته او چهار هزار نفر از شهروندان 

در منطقه 2 تهران در سینمای روباز شهرک )بوستان نهج البلاغه( با کمال آرامش و نظم، شادی 
جمعی را تجربه کردند. این رویکرد مخالفان جدی در بعضی سازمان ها دارد.« 
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یک گروه مردمی به یکی از روستاهای زلزله زده کرمانشاه رفتند، تلویزیون بردند و بازی تیم ملی را در فضای باز دیدند
گفت وگو با چند خانواده زلزله زده: بعد از پیروزی ایران، برای چند ساعت تخریب خانه و مغازه و مرگ عزیزانمان را فراموش کردیم


